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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 ادامۀ شرح فراز دوم حدیث

 ینوقخلبینشی خدایی به م

 فرماید:، میدر ادامه حدیث معراج خداوند در وصف انسان های بلند مرتبه که در جملات قبلی از ایشان یاد شد

با همان ناا  و دیداا  م  به مللققن   .  شاان به مللققن  همان ناا  م  به بنداان  اتا کساانی اند که ناا ایشاان  

 می نارند.

)متقکلن ، متقاصالن ،  تااب عدی ندارد که به همه طقایف  ولی ب   ؛اردد»اولئک« در درجه اول به »متقکلن « باز می

 بر اردد. متعاطفن  و ...( 

 را می بننند و همان اقنه که م  می بنن  می بننند. ای  افراد با ناا  و چش  م  مللققن 

 نگاه خداوند به مخلوقین 

 :در قرآن می بننن  که ناا  خداوند به مللققن  دو اقنه ات  و با دو شاخصه تحق  می یابد

فقر مطل  عن  نناازمنادی و    ،نااا  اول اینهاه مللققن  در هماه چنر در  ات خقد و در آ اار و صااافاات و افعاال  -1

رَاءُ » به خداوند هستند.
َ

ق
ُ

ف
ْ
تُمُ ال

ْ
ن
َ
اسُ أ

َُّ
هَا الن یُُّ

َ
هِ  یَا أ

َُّ
ی الل

َ
 1«إِل

 معرفی می کند. به نسب  به خقدر محض ن ای  یک ناا  ات  که ماتقی الله را فق

دَُ  : »در تااقر  تقحند که می فرماید هُ الصَََُّّّ
َُّ
به همن  معنا اشااار  دارد؛خدای صاامد یعنی خدایی که   2«الل

رتا پا نناز اتا  نناز خقد را از او می خقاهد  مقرد تقجه همه ننازمندان اتا . هر مقجقدی در ای  عال  که تا

 و از او مدد می جقید.

 
 .15فاطر:  1
 .2: اخلاص 2
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 حَاجَةیا[  ]: »ه  داری   در ادعنه
ِّ

تَهَی كُل
ْ

در واقع   .ای کسی که همه حاج  ها به تق منتهی می شقد  3«مُن

بلهه درخقاتا  از خداوند اتا  چقن او خقد    ؛حاج  خقاتات  از دیاران ه  به ایشاان منتهی نشاد  اتا 

 نمی تقاند حاج  انسان را برآورد  کند بلهه خداوند باید از مجرای او برآورد  کند.

کنناد و از مقجقدات و علاو و هاای خقد را باه یهادیار عرماااه میکناد کاه حااجا هرچناد انساااان تصاااقر می

اما ای  به خاطر ناا  ناقص و غلط او اتا  و در ناا  حقنقی ای  خداتا  که   ؛خقاهندب طبنعی میاتابا

چقن ای  نااا  وجقد دارد لا ا هماه   شاااقد.هاا باه او منتهی میکناد و هماه نناازهر نناازی را برطر  می

 .مقجقدات ننازمند رحم  و افامه خدا هستند

يْ »:  به همن  جه  می فرماید
َ

 شَََّّّ
َُّ

كْ كُل َْ
چقن همه به رحم  الهی نناز دارند، رحم    4«ء  رَحْدَتِي وَسَََِّّّ

  الهی همه چنر را فراارفته ات .

 ای  یک ناا  ات  که خداوند به مقجقدات و مللققات خقد دارد.

بنناد و هماه  نااا  دو  کاه باا اولی مرتبط اتااا  ای  اتااا  کاه خادا هن  مقجقدی را مساااتقاو و ماالاک نمی -2

رِْ  . »خقد می بنندمقجقدات را ملک طل  و تاارباز  
َ ْ
داواِ  وَ اَ كُ السَََُّّّ

ْ
هِ مُل

َُّ
دَاوَاِ   »  5«وَ لِل هُ مَا فِي السَََُّّّ

َ
ل

رِْ  
َ ْ
 همه مملقک حقنقی هستند و هنچهس اختناری از خقد ندارد. 6«وَمَا فِي اَ

بنناد کاه هن  در نااا  اول همااان نناازمناد و فقر محض باه خقد می بنناد و در نااا  دو  همااان را ملاک حقنقی می

رِْ  »:  اختناری از خقد ندارد
َ ْ
داواِ  وَ اَ ودُ السَََُّّّ

ُ
هِ جُن

َُّ
و  همه مقجقدات در ناا  الهی تاارباز و جند او هسااتند  7«لِل

دهد و تارباز کسای اتا  که هرچه به او باقیند انجا  می  هن  مقجقدی حتی ملائهه و انبناء را فرماند  نمی بنند.

 .کندرا میدتتقر ایستادن و نشست  و رفت  و ماندن و حمله و عقب نشننی همه را اج. کندطرح و نقشه را اجرا می

ای ندارد و خدا اتا  که ای   ناا  الهی ای  اتا  که همه مقجقدات تارباز هساتند و هنچهس از خقد برنامه و نقشاه

 کند. پس وجقد اتتقلالی قائو ننس .برنامه را معن  می کند و همه را تدبنر می

 
 .333، ص 83بحار الانقار، ج 3
 .156اعرا :   4
 .189آل عمران:   5
 .64حج:  6
 .7فتح:  7
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 : "در ای  فضاااا می فرماایاد
 
کَ الا ئاک

َ
ول
 
وا  َ  یا مرتباه باا ای  نااا  باه هر مقجقدی    ای  متقکلن  و مقمناان بلناد.  "  نَظَر 

نارناد او را ملاو نارناد؛ یعنی او را اولا ملاو خقد فقنر الی اللاه و فقر محض می بنناد و  اانناا باه هر مقجقدی میمی

 خقدشان وابسته و غنر مستقو می بننند و ملک و ترباز و نه مالک و فرماند  می بننند.

های فلسفی و غنر آن  ل و برهان ات  در ای  صقرت تهو القصقل ات  و با برهان ای  ناا  ااهی مبتنی بر اتتدلا

تقانند  می همه    ای  ناا  عقلی  به  تقان به ای  ناا  رتند و عقو انسان مقجقدات را با ای  دو ویژای می بنند.می

و حقادث نااقار زندای    ولی در جرر و مد    ؛ چه خقب و مق ر ات  ای  ناا  اار   و یک عل  حصقلی خقاهد بقد. برتند  

 کارایی ندارد.   چندان 

و ناا  شااهقدی و حضااقری ای  دو ویژای را در   به ای  دو ویژای می رتااد  و با همه وجقدشاما ااهی انسااان با قلب  

 بنند و ای  خنلی مه  ات .مقجقدات می

   بینش  به اینمجهز به  الهی اولیاء

رتاند و هن  چنر ایشاان را تهان نمی دهند و نارانشاان  خداوند ای  اقنه هساتند و ایشاان به آرامم مطل  میاولناء 

برای هن  چنری ارزشاای قائو ننسااتند و به یک رمااایتمندی و آرامم مطلقی می   نمی کند و ا یتشااان نمی کند.

 رتند.

تقاند تنر را هن  کس نمی  ر او حاصاو می شاقد.ای  نتنجه د  ،اار انساان همه را محتاج و ملک و مملقک و تارباز دید

 رهاکند چراکه خقدش مملقک و غنر مستقو و محتاج ات .

افتاه شاااد  کاه وقتی باا منجنن  می خقاتاااتناد باه آتم    ( علی نبنناا و آلاه و علناه السااالا ) باار  حضااارت ابراهن  در

ی ابراهن  فرمقد که آن که تقرا فرتااتاد  اسااترد  نمرودی پرتابم کنند، جبریو آمد و خقاتاا  او را نجات دهد ول

و ل ا حتی از جبریو ه  درخقاتا  نهرد چراکه او اار نجات بدهد خقدش ننسا  که ای    اتا  خقد مرا می بنند.  

یعنی   کار را می کند. و همننطقر ای  خدات  که ای  قدرت و نفق  کلا  را به نمرود داد  بقد که چنن  آتشی بسازد.

  پس می اقیاد برای چی از ای  هاا بلقاهاد. و ه  آتم و ه  جبریاو را تاااربااز خاداوناد می داناد.  ابراهن  ه  نمرود

  رتااند  
 
خلنو الله یعنی همن  که حاج  خقد را در هن  لحظه از غنر خلنو خقد نلقاتااته اتاا  و به مقا  خل

 ات .
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تقحند رتاند  باشاند و تحقلات در ایشاان ایجاد شاد   هایی که برارید  می شاقند باید قبو از آن به  بنابرای  انساان 

آیند؛ آن کارهایی که کفار می کنند و قدرت و  روت و ها بر نمیها و جرر و مد  باشاد و ارنه از پس مشاهلات و تالتی

کسای می تقاند که ای  کلرت را نبنند و ای  کفار و امهانات شاان را عروتاک های خنمه   امهانات و کلرتی که دارند.

 ب بازی بنند که با نخ نامرئی در حال حرک  دادن هستند.ش

تاریال و فنل  ها که انساان می بنند ااهی چنان غرت تماشاا می شاقد که فرامقش می کند که فنل  اتا  با وجقد  

با   عل  به افراد زیاد و دوربن  و ... که در پشا  صاحنه دید  نمی شاقند، با صاحنه غمناک انساان مممق  می شاقد و

هنجاان فنل  هنجاان زد  می شاااقد و مللا می اقیاد چرا ای  را نافا  و ای  کاار را نهرد، غاافاو از ای  کاه ای  باازیار  

 ات  و از قبو به او افته شد  که ای  را باق و او می اقید.

 انبناء و اولناء همه عال  را فنل  و تئاتر می بننند و کس دیاری را صحنه اردان عال  می دانند.

« 
َ
 جَدِ   كُ یْ مَا رَأ

َُّ
 یإِلَ

ً
از ای  باب اتا  که خدا اراد  کرد که حسان  و فرزندان و اصاحابم شاهند شاقند. حضارت   8«ل

 زینب ای  اراد  را دید و به آن آرامم رتند.

 .اریند چنن  ناا  تقحندی دارد حتی اار جرو انبنا نباشدهرکسی را که خداوند متعال برای رتال  بررای بر می

مللا حضارت ابراهن  تاردشادن   ای  ناا  تقحندی بعضای اوقات و نه همنشاه با دیدن پایان حاد ه همرا  می شاقد.

رتاد و اینهه عصر ههقر می آید و آتم را می بنند و یا تاند الشاهداء می بنند که مری یرید در دو تاه تاال بعد فرا می

ما خقد ایشااان ه  در خطبه های روز عاشااقرا فرمقدند که   دینی که او می خقاتاا  جهانی شااقد تحق  می یابد.  

 شهند می شقی  ولی زمانی می آید که چنان می شقد و عصر ههقر را و آیند  را به ایشان نشان می دهند.

نقو شاد  اتا  که در جقانی تاند علی آقای قامای ایشاان را در نجف می بننند و به ایشاان    ( ر ) دربار  مرحق  اما   

 با هل  مبارز  ک  و بجنگ و تق پنروز می شقی.می اقیند تق 

فرمقد  بقدند که تق انقلاب می کنی و پنروز می شااقد و جنای در خقزتااتان ر   ( ر ) یا مرحق  شااا  آبادی به اما   

 دهد و یهی از بستاان م  ه  در آن کشته می شقد؛ که مرحق  مهدی شا  آبادی بقدند.می

 
 .201الملهق ، ص  8
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تقانناد یاک حرکا  عظن  دهناد و ارناه نمیدهناد و ه  نااا  تقحنادی میافراد ه  باه نقعی آیناد  را نشاااان میباه ای   

های برراان نبقد،  های خقدشاان و یا وعد اجتماعی را راهبری کنند و مللا اار برای مرحق  اما  مهاشافات و خقاب

باقید که م  پنروز هسااات  و تاااربازان م  در   تاااال قبو  15نمی تقانسااا  انقلاب به ای  بررای را رهبری کند و از  

ها هسااتند. و در شاارایط اول انقلاب که هرج و مرج مطل  در کشااقر اتاا  و هن  کس چنری بلد ننساا  و اهقار 

های  صادا  حمله کرد و تهران را بمباران کرد و قبو از آن غائله  ،هایی بنشاتر نبقدندافرادی که رینس ققا بقدن طلبه

اما  ر  فرمقد ناراح  نباشاند، دزدی آمد  اتا  و تانای انداخته اتا .    .کرد و مازندران و ...متعدد خل  عرب و 

اما  راحو ای  جمله را اعتقاد داشا  نه آن که بلقاهد دلداری بدهد یا نمایم هاهری باشاد. بعد ه  فرمقد صادا   

 ا  به ای  شهو نمی ماند.کشد. و معلق  شد که ابه  صدباید برود یا دیقانه می شقد یا خقد را می

 نزد خلق بهنبردن حوائج 

 :در ادامه حدیث می فرماید

" 

نناز خقد را از    برند.ای  افراد برارید  که نااهشااان به مللققن  ملو ناا  خداوند اتاا  حقائج خقد را به خل  نمی

فرع بر قباو اتااا  یعنی چقن ناااهشاااان باه خقاهناد. هااهرا ای  جملاه باه لحااد وجقدی مت مللققاات خادا نمی

مللققات چنن  اتاا  و آن ها را عن  فقر به خداوند می بننند و همننطقر عن  مملقکن  و وابسااتای می بننند که 

 هن  اتتقلالی در وجقد و فعو ندارد معنا ندارد که حقائجشان را به تم  کسی ببرند که ای  اقنه ات .

 خلقمراد از نبردن حاجت نزد 

ایشاان هن  چنر را نمی خقاهند؛ حتی اار نناز به یک مبلمی پندا کنند ای  اتا  که آیا  شاقد  تاقالی که مطرح می  

 نباید به مقم  دیاری باقیند؟

اما با بررتی روایات معلق  می شقد    اطلات روای  ای  ات  که هاهرا نباید هن  حاجتی را از غنر خدا نمی خقاهند.

 نای عمنقتری دارد.که معنای ای  جمله غنر از معنای هاهری آن ات  و مع

باه چاه   "لم یرفع الحوائج الی الخلق"چناد روایا  در ای  بحاث وجقد دارد کاه مجمقع روایاات مشااالص می کناد کاه  

 :معنات 
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 قطع طمع .1

ا فِي »:  اولن  روای  از اما  تاااجااد علناه السااالا  اتااا  دَّه ََ دَعِ 
ه

عِ الْ
ْ

ْ
َ

ِ  اجْتَدَعَ فِي َ
َ

هُ َ
ه
یْرَ كُلَّ

َ
خ

ْ
یْكُ ال

َ
رَأ

اس
ه

یِْ ي الن
َ
يْ   أ

َ
اسَ فِي ش

ه
مْ یَرْجُ الن

َ
هُ  وَ مَنْ ل

ه
مُورِهِ اسْتَجَابَ الل

ُ
 فِي جَدِیعِ أ

ه
زه وَ جَل ََ هِ 

ه
ی الل

َ
مْرَهُ إِل

َ
ء  وَ رَده أ

يْ 
َ

 شََّّ
ِّ

هُ فِي كُل
َ
 ل

ه
زه وَ جَل ََ. ع در طمع نداشاات  به آن چه در دتاا  مرد  همه خنر را به صااقرت مجمق   9« ء 

امر آن نناز و خقاتاته اش ،  هر کس در هن  چنر رجاء و امندی به مرد  نداشاته باشاد  اتا  مشااهد  کرد .

 .ال در هر چنری برای او اتتجاب  می کندخداوندمتعو  را در همه شئقن به خدا برارداند

و ااهی به شهو دیار و در زمان دیار و مهان دیاری   الهی ااهی کاملا منطب  بر خقاتته ات     اتتجاب 

انساان ای  اتا  که الان مبلی یا چنری به او برتاد ولی مصالح  او ای  اتا   مللا حاج     تحق  می یابد.

یا انساان ای  شایء را مفند   که تاال دیار به او برتاد ای اتاتجاب  اتا  ولی تاال دیار ای  تحق  می یابد.

یعنی نه آن چه دقنقا حاج  اوتا    می داند خدواند اتاتجاب  می کند در شایء دیاری که مفند او اتا   

   می شقد.برآورد

ایشااان هر چنری از خداوند نمی خقاهند. آن چنری که عن  خنر و مصاالح  ایشااان   معنای دیار ای  که  

 ات  را می خقاهند که آن ه  همنشه مستجاب ات .

 البته به نظر ما معنای نلس  بهتر ات .

طع کند تا به خنر  تا اینجا ای  روای  می فرماید که انسااان باید طمع از آن چه در دتااتان مردمان اتاا  ق

کامو برتاد. دلبساته به آن چنری که در دتا  دیاران اتا  نباشاد و چشا  نناز خقد را به تاقی خداوند  

 متعال بدوزد.

 ء نیازمند در عین استغنا  .2

مِنِینَ  : »روایا  بعادی از اماا  صاااادت علناه السااالا  اتااا 
ْ

دُْ
ْ
مِیرُ ال

َ
ََ أ كَ   )ع( كََّا بَِّ

ْ
ل

َ
 لِیَجْتَدِعْ فِي َ

ُ
ول

ُ
یَق

ی  
َ
ارُ إِل

َ
تِق

ْ
ََ  الَِف و

ُ
ََ وَ یَُ رِ

ْ
نِ شِشَّ مِكَ وَ حُسَّْ

َ
یْهِمْ فِي لِینِ كَل

َ
ََ إِل ارُ

َ
تِق

ْ
ََ اف و

ُ
یَُ

َ
هُمْ ف

ْ
ن ََ اءُ 

َ
ن

ْ
تِْ اسِ وَ الَِسَّْ

ه
الن

. ََ زِّ َِ اءِ 
َ

كَ وَ شَق َِّ رْ َِ زَاهَةِ 
َ
هُمْ فِي ن

ْ
ن ََ  ََ ُ

اُ
َ

ن
ْ

تِْ در .  ید دو حال نساب  به مرد  داشاته باشادانساان با  10«اسَّْ

 یک حال خقد را ننازمند مرد  بداند و در یک حال اتتمناء داشته باشد.

 
 .3، ح 148، ص 2کافی، ج  9

 .7، ح 149همان، ص  10
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اشااهال ،  کندبه نقعی جمع ماادی  در ای  کلا  از مقم  خقاتااته شااد  اتاا  ولی چقن متعل  تفاوت می

 ندارد.

چراکه مرد  نباشاند و   تق به مرد  ای  اتا  که با ایشاان خقب و نر  تال  باقیی و حسا  خل  داشاته باشای.نناز  

ای با ایشااان نداشااته باشااد از ای  فضااائو محرو  خقاهد بقد. از فضاانل  خقش خلقی و خقش کلا  و انسااان رابطه

یشاان به کمالات معنقی برتاد و با اخلاقی  انساان به مرد  نناز دارد تا از طری  ا   قاب و فاید  اش محرو  می شاقد.

 زندای کردن از ای  نردبان بالا رود.

اتااتمناء و بی ننازی تق از مرد  ای  اتاا  که آبروی خقد را حفی کنی و نا اری روابط با ایشااان آبرو و عرت تق را از  

ن وقتی طلب حاجتی از کساای می کند در واقع عرو و عرت خقد را در معرو خطر قرار می دهد.  انسااا  بن  ببرد.

 پس وقتی می فرماید از مرد  چنری نلقاهند برای ای  ات  که آبرو و عرت اجتماعی انسان حفی شقد.

 خلیل شدن  .3

  »  د:می فرماایااماا  رماااا 
 

 
َ

َ 
ً
حََّ ا

َ
 أ

ْ
ل

َ
د مْ یَسَََّّّْ

َ
 وَ ل

ً
حََّ ا

َ
مْ یَرُده أ

َ
هُ ل

ه
نَّ
َ
َِ  

ً
لِیل

َ
 إِشْراهِیمَ ي

ه
ل زه وَ جََّ ََ هُ 

ه
 اللَّ

َ
 

َ
خَّ

ه
ا اَّ دََّ

ه
إِن

.
ه

زه وَ جَل ََ هِ 
ه
یْرَ الل

َ
 ؛ حضرت ابراهن  به خاطر دو دلنو به مقا  خلنو اللهی رتند 11«غ

  :وجقد دارددو احتمال  . در معنای ای  فرازاینهه »ل  یرد احدا« -1

 ر خدا مد نظر نداش  و همه کارهای او برای خدا بقد.اینهه در کارهایم هن  کس را ج (1

 .به کسی نبقد و وابسته ای  که دلبسته (2

باه ای  دلناو باه   از هن  کس هن  تقااماااایی ناه کقچاک و ناه برری نهرد.؛  اینهاه »ل  یساااال احادا« -2

 « رتند
 
 .مقا  »خل

 نهر  در تنات نفی افاد  عمق  می کند.

 نافی عزت و آبرو  ، حاجتمندی در نزد مردم .4

ب  : »علناه السااالا روای  اما   
َ

تِل اسِ اسَََّّّْ
ه

ی النَّ
َ
حَوَائِجِ إِل

ْ
ُُ ال َ

لَّ
َ

اء ط حَیََّ
ْ
 لِل

 
ة هَبََّ

ْ
زِّ وَ مَ  ِْ

ْ
ا فِي  لِل سُ مِدَّه

ْ
د یََّ

ْ
وَ ال

مِن
ْ

دُْ
ْ
زل لِل َِ اسِ 

ه
یَِّْ ي النَّ

َ
رُ.  أ اَََِِّّّ حََّ

ْ
رُ ال

ْ
ق

َ
ف

ْ
دَعُ هُوَ ال

ه
هِ وَ الْ عرو حااجا  کردن باه مرد  مقجاب    12«فِي دِینَِّ

 
 .4، ح 76، ص 2عبقن اخبار الرما)تلا  الله علنه(، ج  11
 .4ح  ،149و  148، ص 2کافی، ج  12
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دتا  ک  انساان از چشا  کسای که طلب می کند از    تالب عرت از انساان می شاقد و حناء را نابقد می کند.

اار مایقس از مال مرد  شااقد ای  مقجب عرت انسااان می شااقد و بدانند که طمع خقد یک فقر  .  افتداو می

 بالفعو و حامر ات .

نفرمقد »عاد  الطلاب م  النااس عر  للمقمنن « در حاالنهاه در صااادر روایا  »طلاب الحقائج ...« آماد  بقد.  

معنای آن ای  ات  که طلب همرا  با یاس    ال دیاران عرت می آورد.بلهه فرمقد »الناس« مایقس شدن از م

 د.از ما فی ایدی الناس ایراد ندار 

می خقانن  که خقد همه کارها را انجا  می دادند و مللا چراغ   ( ر ) از همن  باب در احقال برراان ملو اما   

 را خامقش می کردند و ...

 تلازم به اخلاص  .5

ِ  : »نو پرتاندندپنامبر برراقار اتالا  از جبرئ
َ

ل
ْ

ي ِ
ْ

یرُ اإ سَِّ
ْ

ف
َ
دَا َّ

َ
 : »جبریو اف    «ف

َ
ِ ي لَ

ه
لِصُ ال

ْ
دُخ

ْ
 ال

َ
ال

َ
َ

يْ 
َ

َ هُ شَّ
ْ

ن َِ ا شَقِيَ 
َ

يَ وَ إِا َِّ ا وَجََ  رَ
َ

ی یَجَِ  وَ إِا  حَته
ً
یًْا

َ
اسَ شَّ

ه
 الن

ُ
ل

َ
د هَ یَسَّْ إِ

َ
هِ ف

ه
اهُ فِي الل

َ
ْ َْ َ

لِ  ء  أ
َ
د مْ یَسَّْ

َ
 مَنْ ل

ة بُودِیه ُْ ْ
 شِال

ه
زه وَ جَل ََ هِ 

ه
ره لِل

َ
َ

َ
ْ  أ

َ
ق

َ
وقَ ف

ُ
ل

ْ
دَخ

ْ
مللص کسای اتا  که چنری از مرد  نمی خقاهد و خقدش    «ال

اار  .  راماای اتاا     -چه ک  باشااد چه زیاد-  ،به دتااتم می رتاادبه هرچه  .  می رود آن را بدتاا  می آورد

 و آن را محق  کرد  ات  . مقم  چنری را از مللقت نلقاهد به عبقدی  رتند 

هِ رَا   »
ه
نِ الل ََ هُوَ 

َ
يَ ف ِِ رَ

َ
ا وَجََ  ف

َ
هُ رَا    وَ إِا

ْ
ن ََ ی 

َ
ال َْ َ

ََ وَ َّ بَارَ
َ
هُ َّ

ه
 « وَ الل

وقتی کقشام کرد  و چنری که بدتا  آورد  اتا  ک  بقد  یا آن به مقا  رماای  از خدا رتاند اتا  حتی  

فهق  "رماای  از رزت رماای  از رزات رزت اتا . برای همن  فرمقد    چنری که منلقاتاته اتا  نبقد  اتا  .

 "ع  الله راو

«  
ه

زه وَ جَل ََ هِ  ةِ شِرَشِّ
َ

ق
ِّ

ی حَ ِّ الث
َ
ل ََ هُوَ 

َ
 ف

ه
زه وَ جَل ََ هِ 

ه
ی لِل

َ
ْ َْ َ

ا أ
َ

 13«وَ إِا

او به حد  قه به خدا رتاند اتا  چراکه می اقید می ده  و ،  در را  خداوند داد  اماافه داشا  را،اار آنچه  

 آیند  خداوند کری  ات  و خقد می رتاند.

 از اولوالالباب   حوائج طلب .6

هْلِهَا»: راوی  شش  از اما  حس  مجتبی
َ
بُوهَا مِنْ أ

ُ
ل

ْ
اط

َ
حَوَائِجَ ف

ْ
بْتُمُ ال

َ
ل

َ
ا ط

َ
 «... إِا
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 به هرکسی انسان نباید رو بناندازد و حاج  را از اهو آن بلقاهد.

هُ »
ه
صه الل

َ
ِ ینَ َ

ه
  ال

َ
ال

َ
ق

َ
كَرَهُمْ ف

َ
بابِ » -فِي كِتَاشِهِ وَ ا

ْ
ل
َ ْ
وا اَ

ُ
ول

ُ
رُ أ كه

َ
دا یَتَ 

ه
ول 14«إِن

ُ
ق ُْ ْ

و ال
ُ
ول

ُ
 هُمْ أ

َ
ال

َ
َ»15 

 .شش  فرمقد طلب کنند نه از هرکسی بلهه از اهو آن بلقاهنددر روای  

اناد و لا ا طلاب کردن از ایشاااان عرت اولقا الالبااب در قرآن آن مقمنننی هساااتناد کاه روح بلنادی پنادا کرد 

 .بردانسان را از بن  نمی

ت و  روت  از کساانی که معمقلی هساتند و تاطح فهر پایننی دارند و دننا در نظر ایشاان برری اتا  و مقاما

 دننقی برای آنها ارزشمند ات ، طلب کند ای  باعث تحقنر می شقد و عرت انسان از بن  می رود.

اما از کساای که تما  دننا ارزشاای برای او ندارد و اولقالالباب ایناقنه اند دل به خدا بسااته اند و برای دننا را 

 لب دیاران را منافی با عرت می بنند.ارزشی قائو ننستند نه  روت خقد را عرت می بنند و نه فقر و ط 

 اار بلقاهن  ای  روایاات را جمع بنادی کنن  و مشااالص کنن  کاه حقائج را نباایاد باه دیاران برد باه چاه معنااتااا ؟

چراکه    ؛ج  نهردایناقنه باید اف  که برخی از روایات ششاانه فرمقدند از مرد  نباید طلب کرد و تقاما و عرو حا

عرت و آبروی اجتماعی انساان لطمه می بنند و از بن  می رود؛ ای  نهی مشاروط شاد  اتا  به اینهه عرت انساان از  

 بن  نرود پس اار طلب و عرو حاج  ای  ا ر را نداش  اشهال ندارد.

 نشد اشهال ندارد.حدیث دو  ای  نهته را در بر داش  که فرمقد چراکه مقجب تلب عرت می شقد یعنی اار چنن  

در روای  یه  و پنج  فرمقد امند و طمع به دیاران نداشاته باشاد و یاس داشاته باشاد. یاس و طمع امر قلبی اتا   

یعنی فهر نهند که چقن ای  فرد دارد تق ه  طلب کنی لروما از او به انسااان می رتااد. انسااان در عن  حال که هن  

از ای  فرد به او چنری برتااد ولی چقن وهنفه او اتاا  باید رفع حاج  کند و راهی ندارد مار آنهه   امندی ندارد که

از ای  مقم  که داراتا  و آد  خقبی ه  هسا  تقاماا می کند فقط باید بداند که لروما چنن  ننسا  که تقاماا کرد 

 رق  بلقرد.حتما او ه  بدهد. ممه  ات  رزت از جانب ای  فرد نباشد و از جایی دیار 

ااهی ما برای کاری پقل ننااز داشاااتن  به فردی که آد  حساااابی و مقم  و  روتمناد بقد و احتماال ه  نمی دادی  که 

 نداشته باشد ولی اف  که ندار .

 
 .9زمر:  14
 .20و  19، ص 1کافی، ج  15
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ممه  بقد به کسای که فهر می کرد  از خقد  فقنر تر اتا  می افت  می تقانسا  بدهد ولی  ه  انساان به تام   

  روتمند می رود. او نمی رود و به تم 

پس ای  از امقر قلبی اتا  و ربطی ندارد به طلب از مرد  و می تقان در عن  حالی که نساب  به مرد  مایقس بقد از  

 ایشان طلب کرد و اار رزت انسان باشد به او می رتد.

باقیاد دارد و خادا در دل او اناداختاه اتااا  کاه وقا  طلاب فهر و مناو و اراد  او باه ای  تاااما  برود کاه    ،اار ه  داد

 بدهد.

 ده .افتد که باقید دار  و میمیااهی انسان به کسی که پقل دارد و نناز ه  ندارد ولی به دل او ن

 در روایات ات . "مایقس بشقید"ای  معنای 

 .به همن  خاطر در حدیث پنج  فرمقد درخقات  نهردن از مرد  اقرار به عبقدی  ات 

باشاد و در قلب ایناقنه باشاد که همه چنر دتا  خداتا  و نناز را اار به کسای می اقید از باب    اار انساان معتقد

ولی خداتا  که باید حاج  را برآورد ای  منافاتی با عبقدی  ندارد و چنانچه دل انساان به ای  بقد که   ؛وهنفه اتا 

 ای  فرد اار بلقاهد حاج  را برآورد  می کند ای  منافات دارد.

چنری که انسااان می تقاند با ولق با زحم  و   یهی دیار از وجق  عد  درخقاتاا  ای  اتاا  که انسااان تنبو نباشااد.

  ." المللص ال ی لا یساال الناس شانئا حتی وجد : "ل ا در آن روای  فرمقد  تاخنر به دتا  بناورد نباید تقاماا کند.

 ارنه قند حتی وجد لاز  نبقد.معنای آن ای  ات  که خقد انسان منتقاند بدت  بناور و 

اتااا  کاه اااهی جقری   بلرد.  1می تقاناد بلرد برود تقااماااا کناد کاه درجاه    2مللا فردی باا پقل خقد فرش درجاه  

 .تقاند خقدش به دت  بناورد آن جا تقاما کردن منافات با اخلاص نداردنمی

 گونه حاجت خود را به غیر ببریم؟ چه زمانی و چ

 پس بنای حضرات ای  ات  که انسان در هر چنری آبروی خقد را خرج نهند مار آنهه کارد به اتتلقان برتد.

 :مجمقعه ای  شم روای  ای  را می رتاند

 دی و مروری بقد اول : اار تقامای انسان ج
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 دو  :خقدش نمی تقانس  برطر  کند 

تاق :  از کسای تقاماا کند که شالصان  دینی و ایمانی داشاته باشاد و به تعبنر اما  علنه السالا  از اولقالالباب و 

وی  عاقو باشد. و اهو من  نباشد که هر بار که انسان را می بنند با انتظار تشهر و احترا  ویژ  نظر کند و همه جا آبر 

 انسان نبرد.

چهار  : قطع امند ه  از او داشاته باشاد و فقط به فضاو الهی امند داشاته باشاد؛ ناقید مللا آقای دکتر اول به خدا  

 امند دار  و بعد به شما و ناقید اول امند  به خدا ات  بعد به آن که  روت دارد.

 »ای  اشاهالی ندارد و تقاماا و حاج  درتا  اتا  بلهه شااید از مصاادی   
َ
ة

َ
یل وَسَِّ

ْ
یْهِ ال

َ
وا إِل

ُ
وقتی نناز    باشاد.  16«اشْتَْ

ماروری اتا  و اار حو نشاقد به امقرات دینی و معنقی ه  لطمه می زند انساان وتانله انتلاب می کند تا بتقاند را  

 ل ا به ای  شهو ایراد ندارد و در تنر  برراان دید  می شقد. خقد را برود.

در خاطرات شاهند مطهری هس   .  لامه زیاد شاد  بقددر احقال مرحق  علامه می اقیند در یک زمانی قرو های ع

 که از ایشان جه  امقرات زندای عادی خقد، پقل درخقات  می کردند.

کنند اولنا و عرفا ااهی حالی پندا می.  اما آنچه در بار  حضارت ابراهن  فرمقدند آن حال حضارت ابراهن  بقد  اتا 

کنناد. در حاالات برخی از عرفاا بقد  اتااا  کاه در حاد مری ه  کاه بقدناد  کاه بمنرناد ه  چنری درخقاتااا  نمی

خقد ای   .  ای  ها نمی تقاند الاق باشد و همه ایناقنه باشند  رفتند که مبلی ناچنری را تقاما کنند و نجات یابند.نمی

  .افراد ه  ممه  ات  همنشه ای  اقنه نباشند بلهه حال معنقی یک زمان غالب می شقد

ق  الاق برای ما ننساا  و برای بعض افرادی اتاا  که چنن  حال معنقی بر ایشااان غالب می شااقد و پس روای  تاا

ااهی مهاشافه ای به ای  افراد دتا  می دهد و آن قدر غالب اتا  که خبر از     .اختنار ه  از ایشاان تالب می شاقد

 نماز ندارد و نماز او قضا می شقد.

 کم خوراکی

 :ی فرمایددر ادامه حدیث معراج م

  

 
 .35مائد :  16



WWW.TAJAABADI.IR  استاد تاج آبادی  انتشار بیانات و آثارپایگاه  

  
 
 
 

 
13 

 
 

 خقرند.شه  های ای  افراد از خقردنی های حلال تبک ات  و ایشان ک  می

 . ای  ه  یک صف  و ویژای دیار ایشان ات 

 معنای کم خوراکی 

 ؟خفنفة البطقن و ک  خقراکی به چه معنات 

 »تاااقر  ماائاد  می فرماایاد:  88کری  در آیاه  در قرآن  
َُّ

هَ الَّ
َُّ

وا اللَّ
ُ

ق
َُّ
 وَ اَّ

ً
بَّا یُِّ

َ
 ط

ً
هُ حَللَ

َُّ
مُ اللَّ

ُ
ُ

َ
ا رَزََ وا مِدََُّّ

ُ
تُمْ شَِّهِ  وَ كُل

ْ
ن
َ
ِ ي أ

 ََ و
ُ

مِن
ْ

ای  آمادن تققا بعاد از امر »کلقا« هااهرا یعنی تققا قناد و شااارط  از رزت حلال بلقریاد و تققا پنشاااه کنناد.« مُْ

  .خقردن ات 

ناكُمْ : » 81در تقر  طه آیه 
ْ

باِ  ما رَزََ یُِّ
َ

وا مِنْ ط
ُ
  «كُل

 از رزقی که ما می دهن  و همه ی آن طنب ات  بلقرید

وْا فِیهِ »
َ

ْ
ْ

ْ
َ
  «وَ لَ َّ

به مصااادری برمی اردد که از »کلقا« به دتااا  می آید یعنی در ای  »اکو« طمنان نهنند و به طمنان   "فنه"مااامنر 

 .نهشد نه خقد اکو و نه لقاز  آن 

ضَبِي»
َ

مْ غ
ُ
یُْ

َ
ل ََ  

َُّ
یَحِل

َ
 «ف

 ما وارد می شقد.اار طمنان در اکو داشته باشند غضب الهی بر ش

معنای آن اماافه بعضانه ننسا  که بعض رزت خداوند طنب باشاد و بعضای   طنبات ما رزقناک « باید اف  کهدربار  »

 نباشد. رزت خداوند همه طنب ات  و خبنث ننس .

 دیار دارد: »در آیه 
ً
وا صالِحا

ُ
دَل َْ باِ  وَ ا یُِّ

َُّ
وا مِنَ الْ

ُ
 كُل

ُ
سُل هَا الرُُّ یُُّ

َ
 .عمو صالح ات غای  اکو  17«یا أ

« 
ْ
وا

ُ
سْرِف

ُ
َّ 

َ
 وَلَ

ْ
رَشُوا

ْ
 وَاش

ْ
وا

ُ
 .اینجا اترا  را قند برای اکو قرار داد 18«كُل
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هُ »
َ
رُوا ل

ُ
ُ

ْ
مْ وَ اش

ُ
ُ وا مِنْ رِزْقِ رَشُِّ

ُ
 19«كُل

 :مجمقع ای  چند آیه را در نظر بانری  

ها و تصارفات انساان در نع  دننقی خدای متعال نباید با اتارا  و زیاد  روی همرا  باشاد؛ انساان  قردنی  خ -1

 نباید پرمصر  باشد و در خقردن طمنان و حد شهنی نباید کند.

همرا  با تققا باشاد؛ انساان را به عمو صاالح وا دارد و تصارفاتی که مانع عمو صاالح اتا  و مقجب کندی و  -2

 نرای در عمو صالح می شقد، ممنقع ات .بی رغبتی و بی انا

پس اار خقردن و تصاار  انسااان همرا  با اتاارا  بقد و یا طمنانی در پی داشاا  و یا مقجب بی تققایی و تااسااتی و 

 کندی در عمو صالح شقد، مقجب محرومن  از رحم  الهی و غضب خداوند می شقد.

می شااقد مصاادات غضااب الهی و امساااک رحم     انسااان وقتی پرخقری می کند و ای  مقجب بی حالی در نماز او

 اوت .

ی الله علی محمد و 
 
 طاهری . آله ال و صل
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